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من و  ام اس

به مناسبت یک عمر بودن 
«ام اس»؛ کیستی؟

درد در ســمت راست پیشــانی ام با هر تکان و  �
حرکتی تشدید می شود. «کیستی که من/ این گونه 
به اعتماد/ نام خود را/ با تو می گویم ...» به دیوار 
بدون قاب نگاه می کنم. سال هاست که نامم را با 
نام او کنار هم تکرار کرده ام و کرده اند، از پزشکان 
گرفتــه تا دوســتان و بســتگان. بغضــم را قورت 
می دهم. به صندلی خالــی مقابلم نگاه می کنم. 
حتی نمی خواهم به چهره خیالی اش خیره شوم. 
حرفــی برای گفتن با او نــدارم. «کاش! هیچ وقت 
نبــود». صندلــی خالی اســت. امــروز «ام اس» 
روبه روی من نشســته و من با او حرفی جز خشم 
و نفرت از بودنش ندارم. خســته شده ام از او و از 
همه خاطرات تلخ و شــیرینش. چیزی جز خاطره 
وعده هــا و وعیدها نمانده اســت؛ آرزوهای بر باد 
رفته. چه روزها و شــب ها که دوستش می داشتم 
و در پناهــش آرام خوابیده بــودم و چه لحظه ها 
که از درد و زجر آن را تحمل نکرده ام. ســال ها با 
هم گذرانده ایم، شوخی نیست، یک عمر دوست و 
دشــمن بوده ایم، هم درد و همراه. برای خیلی ها 
«ام اس» یــک روز جهانی اســت، چنــد همایش 
و برنامه رســانه ای؛ اما برای من هــزاران خاطره 
و داســتان از زندگی بیمــاران را دارد. به صندلی 
خیره می شــوم. صــورت «او» را می بینم و با خود 
خیال می کنم کــه اگر این درد بی درمان نبود، آخ! 
که اگر ایــن درد بی درمان نبود. آه! که اگر این درد 
بی درمان نبود. «دردا و حســرتا!» کــه جهان زیبا 
می شــد و من زیباتر. زندگی رنگین می شــد و من 
رنگین تــر. محال، ممکن می شــد و رؤیا، واقعیت. 
چشــم هایم را می بندم، تاب دیــدن او را ندارم، او 
همیشــه در درون من بوده اســت. خاطره نبودن 
«ام اس» فقط به روزهای شــاد کودکی برمی گردد 
و بس. در همه افت و خیزهای روزگار تنها او من را 
رها نکرده و همیشه بوده و با همه خون دل هایی 
که از او خورده ام، وفادارترین دوســت اســت. این 
روزها که گویی قصد رفتن دارد و رخت بربســته، 
هــراس جای او را گرفته اســت؛ من از ســلامتی 
ترســیده ام. به همین سادگی! زیستن بدون او را از 
یاد برده ام. قطره های اشــک روی دستم می ریزند. 
کی گریسته ام؟! ترک عادت به رنج، از رنج دشوارتر 
اســت. «ام اس» بایــد بماند یا برود؟ آیــا ماندگار 
اســت یا رفتنی؟ بعــد از او به کــه و چه باید دل 
ببنــدم؟ زندگی بــدون او چگونــه ممکن خواهد 
شــد؟ بدون پزشــکان، بدون داروها و بدون توجه 
و هم دردی. «کیســتی که من/ جز او/ نمی بینم و 
نمی یابم؟!». سردرگم شــده ام. صدایی در ذهنم 
می پیچد: «هرگونه ادعا برای درمان این بیماری از 
طرق مختلف غیرواقعی و تقلبی است». پزشکی 
به مناســبت روز «ام اس» نمک می پاشد بر زخم 
تازه هر روز زندگی ام. دلم آرام می گیرد از ســویی. 
«ام اس» رفتنی نیست. چشــمانم را باز می بندم. 
درد در چشم چپم بیداد می کند. بینی ام می سوزد 
و اشک به چشمانم هجوم می آورد. درد چند برابر 
می شــود. «کاش! هیچ وقت نبود». چشــم از هم 
باز می کنم، چراغ هــا را کمتر می کنم و در برابر او 
می نشــینم. باید از اینجا بــرود، در این خانه جایی 
برای او نیست، دیگر طاقت بودنش را ندارم؛ «هر 
لحظه تعبیــری می گردد از/ فردایــی بی پایان/ با 

عبور از تاریکی های سپری شده...».

خبر

زوج های نابارور جهت «درمان» به 
این مراکز  مراجعه کنند

ایســنا: «بی پولــی» و هزینه های گــزاف درمان  �
نابــاروری، همواره یکــی از دغدغه هــای زوج های 
نابارور بوده و هســت؛ اما در سه ساله گذشته وزارت 
بهداشــت تلاش کرد با راه اندازی مراکز درمان دولتی 
بتواند این دغدغه را کم رنگ تر کند و بر همین اساس 
چندیــن مرکز دولتــی درمــان ناباروری با پوشــش 
۸۵درصدی هزینه ها، در کشــور فعال شدند. بعد از 
ابلاغ سیاســت های جمعیتی از ســوی مقام معظم 
رهبری، وزارت بهداشــت نیز به عنوان متولی سلامت 
کشور ســعی کرد در مسیر اجرای این سیاست ها گام 
بردارد. بر این اســاس به دنبال اقداماتی مانند ترویج 
زایمان طبیعی که در راستای همین سیاست ها انجام 
شــد، نگاهی هم به بهبود وضعیت درمان ناباروری 
انداخت و ســه  میلیــون زوج نابارور کشــور را تحت 
پوشــش قرار داد تا ایــن زوج ها بتوانند از پوشــش 
۸۵درصــدی برای خدمات درمان ناباروری در بخش 
دولتی بهره مند شوند. در همین راستا با اعتباری بالغ 
بر ۱۰۵  میلیارد تومان ۲۴ مرکز موجود درمان ناباروری 
تجهیز و بازســازی و هفت مرکز سطح سه و ۱۰ مرکز 
سطح دو نیز به مجموعه مراکز ناباروری کشور اضافه 
شد؛ به طوری که درحال حاضر پوششي پذیرفتني را در 
حوزه ناباروری در همه استان های کشور شاهدیم. بر 
این اساس اکنون در حوزه درمان ناباروری در سراسر 
کشور مراکزی فعال اند که زوج های نابارور می توانند 
بــه آنهــا مراجعه کــرده و از خدمات تشــخیصی و 
درمانی با قیمت مناســب و با پوشــش ۸۵درصدی 
هزینه ها از ســوی دولت اســتفاده کنند کــه در این 
گــزارش برخی از مراکــز درمان ناباروری هر اســتان 
که خدمات دولتی ارائه می دهند، معرفی می شــوند. 
مرکز شــهید مطهری در اســتان ارومیه، مرکز درمان 
نابــاروری دکتر بهشــتی اصفهان، مرکز بیمارســتان 
امــام خمینی اهــواز واقع در خیابــان آزادگان، مرکز 
شهید اکبرآبادی واقع در تهران خیابان مولوی، مرکز 
درمان ناباروری آرش واقع در بزرگراه شــهید باقری، 
مرکــز نابــاروری میرزاکوچک خان واقــع در خیابان 
کریم خان زنــد، مرکز ولیعصر واقع در اتوبان چمران، 
مرکز شــریعتی واقع در خیابان کارگر شــمالی، مرکز 
درمان ناباروری بیمارســتان مهدیــه واقع در میدان 
شــوش، مرکز بیمارســتان طالقانی واقع در بزرگراه 
چمــران، ولنجک، مرکز درمان ناباروری بیمارســتان 
کمالی کرج، مرکز حضرت فاطمــه(س) بابل، مرکز 
حضرت فاطمه زهــرا(س) در تبریــز، مرکز  ام البنین 
دزفول واقع در جاده دزفول _ اندیمشــک روبه روی 
تیپ دو لشــگر ۹۲ زرهــی، مرکز الزهــرا در خیابان 
نامجوی رشت، بیمارســتان آیت االله موسوی زنجان، 
مرکز امام خمینی ســاری در میدان امام، بیمارستان 
امیرالمؤمنین ســمنان، بیمارســتان بعثت ســنندج، 
بیمارستان شهید بهشتی کاشان، مرکز درمان ناباروری 
افضلی پور کرمــان، مرکز درمان نابــاروری منتصریه 
مشــهد، مرکز درمان ناباروری فاطمیه همدان، مرکز 
درمان نابــاروری یزد واقع در میدان ابوذر. بنابر اعلام 
معاونت درمان وزارت بهداشــت، هریک از زوج های 
نابارور می توانند با مراجعــه به این مراکز از خدمات 
درمانی و تشخیصی ناباروری با پوشش ۸۵درصدی 
برخوردار شــوند. مرکــز فوق تخصصي نابــاروري و 
ســقط جنین ابن ســینا نیز شــش کلینیــک در حوزه 
درمان ناباروری دارد که خدماتی مانند تشــخیص و 
درمان ناباروری، ســقط مکرر، درمان های جایگزین یا 
اهدا، ســلامت مادر، جنین و نــوزاد، دردهای لگنی و 
لاپاروســکوپی پیشرفته و همچنین سلامت جنسی را 
با تعرفه  بین تعرفه مراکــز دولتی و خصوصی ارائه 
می کند. این مرکز در تهران - خیابان شریعتی- ابتدای 

خیابان یخچال – پلاک ۹۷ واقع شده است. 

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

اســت ۸- نوع، گونه- داســتان غم انگیزی که پایان 
بدی نداشــته باشــد- امر به رفتن دارد ۹- شــروع، 
آغاز- وســایل و لــوازم زندگی- ماده اولیه چســب 
و رنــگ ۱۰- رام نشــده!- خوراکــی بــرای چارپایان 
اهلی- کیسه مشــک در زیر شکم آهوی ختایی ۱۱- 
در ورودی بــزرگ و اصلی- همــراه چنگال- عددی 

مفرد ۱۲- خواهش های نفسانی- هدیه دادن- دایی 
شیرازی ۱۳- شــکلی هندسی- قدرت و توان- پایان 
۱۴- در شــروع فیلم برداری از هر نما جلوی دوربین 
می گیرند- مجموعه کارتونــی پرطرفدار جهان ۱۵- 
ســر به راه- عنوان مدارســی که به دســتور خواجه 

نظام الملک ساخته شدند- پرنده لذیذگوشت. 

افقی: 
  ۱- مــادر- متواضــع و فروتــن- تکیه کــردن
۲- گیاهی- کانی بســیار ســخت برای صیقل دادن 
فلزات- زیرپامانده ۳- چیره- فاقد ظرافت و تناسب 
لازم- دســتمال ۴- تکرار حرفــی- کاغذ ضخیم- 
معادل فارســی پارتیشن ۵- آســمان- پناهگاه- از 
مصالــح ســاختمانی ۶- محــل پرتاب موشــک- 
ژرف اندیشی- زدوخورد ۷- خواروبار- روبه روشدن- 
عضــو رونده ۸- دیرینــه- رویــداد ناگهانی- اهرم 
جابه جایــی اجســام ســنگین ۹- رود آرام- محل 
زندگی زنان پادشاه- شاعر قصیده سرای عهد قاجار 
۱۰- ماندگار – میان ها- شکستگی در سنگ ۱۱- پیر 
و مرشد- شمشــیر برنده- افراد ۱۲- از ماشین آلات 
کشاورزی- دوستان نزدیک- پوستین ۱۳- دلیل- به 
شخص گندمگون گفته می شــود- خروس جنگی 
۱۴- بلــه فرانســوی- نوعی ســاعت- آتش گرفته
۱۵- حماسی- مخاطب رادیویی- کامیون ارتشی. 

عمودی: 
 ۱- آتشدان- در سمت راست داماد می ایستد- 
مو طلایی ۲- کنایه از انجام کار بی حاصل اســت- 
پیوســته و دائــم ۳- از اجــرام آســمانی- نوعی 
مسلسل دســتی ســبک- بی دســت وپا ۴- نوعی 
پارچــه نفیــس- محو کــردن- نوعی ماســه ریز
 ۵- مشــک- نانخــورش- نوعــی خط نوشــتاری 
اســلامی ۶- نوعی بیماری التهابی حــاد- دارای 
ویژگی هــای دلاورانــه- غــوزه پنبــه ۷- از توابع 
گیلان- به یکدیگر ساییده شــده- اشرف مخلوقات 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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 مریم پیمان

معصومه اصغری: صدای بچه از فضایی محدود می آید و هر چند دقیقه 
یک بــار، فارغ از جواب ســؤال های من «مصطفی» را صــدا می زند که 
بنشــیند و آب را روی زمین نریزد. رقیه گزمه نفر دوم شــورای روســتای 
قلعه سیمون اسلامشهر مادر هفت فرزند دختر و پسر است و می گوید او 
و خانواده اش هم یکی از ۵۳ خانوار محروم این روستا هستند که در هر 

شرایطی به دنبال مطالباتشان رفته است. 
صدای آهنگ پیشوازش بعد از چند بار تلاش می آید: « ای یار ناسامان 
من از من چرا رنجیده ای...» با صدای خســته ای جواب می دهد، از ادامه 
صحبت تردید می کنم و بلافاصله می پرســم که نکنــد بدموقع تماس 
گرفته باشــم. با اطلاعات کمی که در فضای مجازی اســت، ســراغش 
رفته ام و تصورم این اســت که برای بار اول در شــورا انتخاب شده اما او 
می گوید ســابقه ای شورایی دارد و این  بار ســوم است که به درخواست 
مردم روســتای قلعه سیمون برای شــورا ثبت نام کرده و رأی هم آورده 
اســت. رقیه برخلاف اخباری که منتشر شــده بود، حاشیه نشین نیست و 
حداقل دو دهه است که برای کار به قلعه قدیمی روستای قلعه سیمون 
آمده اند و مثل همه خانوارهای آنجا شغلشان کشاورزی بوده و هست. 

رقیه در کودکی، یعنی وقتی ۱۲ســاله بوده ازدواج کرده و حالا که ۴۲ 
سال دارد هفتمین فرزندش دوساله است و بزرگ ترین فرزندش ۳۰ساله؛ 
ابایی از بیان جزئیــات زندگی خصوصی اش ندارد و می گوید همه مردم 
قلعه سیمون اوضاع زندگی او را می دانند و درِ خانه اش به روی آنها باز 
است. برعکس حرف هایی که درباره ترس او از مردان می گویند حامی و 
مشــوقش برای حضور در شورای روستا یکی از قدیمی ها و شورایی های 
این روســتا به نام حاج احمد بوده اســت. این مرد سال ها خودش عضو 

شورا بوده و حالا پسرش نفر اول شورای قلعه سیمون است. 
رقیه اصالتا زابلی اســت اما در گنبد (استان گلستان) بزرگ شده و از 
سال ۷۱، وقتی که شوهرش برای کشاورزی مجبور به مهاجرت می شود، 
همراه می شــوند و به قلعه ســیمون (منطقه ای که کشاورزی داشته و 
هنوز هم تا حــدی دارد) می آیند. رقیه خودش هم کشــاورزی می کند، 
آنها به همراه زنان دیگر قلعه ســیمون تابســتان و زمستان کارگر فصلی 
زمین های کشــاورزی اربابان و کارفرمایان این منطقه هســتند. می گوید 
روند این مدل کار که به «نصفه کاری» معروف اســت این گونه است که 
چــون ما زمین نداریم زمیــن و آب را کارفرما می دهد و ما روی زمین کار 

می کنیم و در محصول سهم داریم یا اینکه کارگر روزمزد می شویم. 
از میان جواب همه ســؤال ها درنهایت حــرف را به وضعیت زندگی 
مردم و نیازهایشــان و نبــود امکانات و شــغل برای آنها می کشــاند و 
نقبی هم به شــرایط گذشــته می زنــد. او در دو دوره ای کــه پیش ازاین 
عضو شورای قلعه ســیمون بوده (دوره دوم و سوم) برای تغییر شرایط 
خانه های مردم و امکانات آنها (پس از خراب شــدن قلعه) تلاش زیادی 
داشــته و می گوید: قبلا که اینجا قلعه بــود همه در داخل قلعه زندگی 

می کردیم و شــرایط خوبی نداشتیم، دیوار روی ســر ما خراب می شد و 
مــوش همه جای زندگیمان بــود، بعد هم بنیاد کوثر آمــد و زمین ها را 
گرفت و همان قلعه را هم از دست دادیم. چند ماهی داخل چادر بودیم 
امــا با پیگیری هایی که کردیــم بالاخره به دادمان رســیدند و حالا چند 

ماهی شده که خانه ها را ساخته اند و داخل خانه های جدید هستیم. 
رقیه از اینکه خــودش و باقی مردم داخل خانه های جدیدي که آب 
و برق و گاز دارند، زندگی می کنند خوشــحال است اما چند بار با نگرانی 
از بــی کاری و بی پولی زنان و مــردان و جوانان می گوید که اگر کار و پول 
نباشــد چطور باید پــول آب و گاز و برق را بدهند و بعد هم قســط وام 
مســکن را بپردازند. می گوید آن قدر که در این سال ها دنبال کوپن نفت و 
دفترچــه بیمه و دارو و درمان و جوب و چاله خیابان ها و پلاک و... مردم 
رفتــه، دیگر او را رها نمی کنند و برای این دوره از او خواســته اند دوباره 
بیاید و رأی هم داده اند. می گوید در این ســال ها توانســته پای برخی از 
خیران را به این روســتا باز کند و یک جورهایی رابط مردم محروم روستا 
و خیران شــده اســت و خودش هم یکی از همــان محرومانی بوده که 

زندگی اش با این کمک ها به نحوی اداره شده است. 
می پرسم چطور در دو دوره قبلی معروف نبوده و در این دوره یکباره 
خبر انتخابش در همه رســانه ها پیچیده که با سادگی قسمی می خورد 
و می گویــد: مــن بی اطلاعم و خــودم کاری نکردم. تبلیغــی هم برای 
انتخابات نداشــتم، چون خود مردم خواســتند بیایم؛ اما فکر می کنم به 
خاطــر کارهایی که برای خانه های مردم کــردم و چند بار در روزنامه ها 
و تلویزیون و برنامه جشــن رمضان منعکس شده، من را شناختند. بعد 
هم که فهمیدند من دوباره شــرکت کردم و رأی آوردم، خبرش را پخش 

کردند. 
می گوید در این ســال ها بــرای خانه های مردم قلعه ســیمون به هر 
جایی که می شــده نامه نوشــته تا وضعیت آنها را ببینند و آنها را نجات 
بدهند وگرنه کسی نمی دانســت زیر گوش تهران به آن بزرگی روستایی 
با ایــن محرومیــت وجــود دارد. از خســتگی ها و ناامیدی هایی که در 
جریان پیگیری هــای مختلف برای کار خانه های مردم داشــته می گوید 
و اینکه تســلیم نشــده تا بالاخره آنها همکاری کرده اند. منتخب شورای 
قلعه سیمون در پنجمین دوره شوراها برای دوره جدید به دنبال ساخت 
مسجد و مدرسه برای روستاست، مســجد و مدرسه ای که مدت هاست 
زمینش تعیین شده اما پولی برای ساختشان نیست. دغدغه او این است 
که بتواند ارگان یا خیری را برای ساخت مسجد یا مدرسه در مقاطع بعد 
از ابتدایی همراه کند تا کمک کنند. او به دنبال این است که در یکی از این 
دو مکان کارگاهی برای کار زنان بگذارند چراکه ایجاد شــغل برای زنان 

روستا یکی دیگر از قول های اوست. 
رقیــه گزمه یکــی از اتفاقات عجیب انتخابات دوره پنجم اســت. در 
شــبکه های اجتماعی کنار عکس او نوشته بودند «او را سال ها ترسانده 

بودنــد که پایش را تــوی گلیم مردهــا دراز نکند» اما خــودش روایت 
دیگــری دارد. می گویــد نمی داند چرا ایــن جمله را دربــاره ترس او از 
مــردان گفته انــد. می گوید در این ســال ها چند همکار مرد او در شــورا 
تنهــا حامیان و همراهان او بوده اند و شــوهرش هم با وجود غرغرهای 
گاه وبــی گاه همواره در این راه همراهش بوده اســت. رقیه نقل قولی را 
از چنــد همکار زن شــورایی می گوید که خودش هــم می داند صحت 
نــدارد و اضافــه می کند: « در این ســال ها خیلی من را از اینکه اســمم 
توی تلویزیون و اینترنت و روزنامه ها برود ترســانده اند، می گفتند اسمت 
توی لیســت سیاه می رود و برایت بد می شود اما هیچ وقت دچار مشکل 
نشدم و ســازمان هایی که با آنها برای قلعه سیمون کار کردم همیشه به 

من کمک کردند». 
اصرار زیادی دارد که قدردانی و تشکر خودش و اهالی قلعه سیمون 
را از ســازمان بسیج سازندگی سیدالشــهدای استان تهران، بنیاد مسکن، 
فرمانداری و بنیاد برکت و هر جای دیگری که برای ســاخت خانه ها در 
مــدت کوتاهی به آنها کمــک کرده اند، اعلام کنــد و می گوید: وضعیت 
قلعه ســیمون را اگر قبل از این اقدامــات می دیدید می فهمیدید که چه 
کارهایی اینجا انجام شده و ما از این بابت خیلی خوشحالیم. امیدوارانه 
می گویــد زندگی خانواده من و بقیه اهالی قلعه ســیمون در ســال های 
گذشــته و حتــی همین حالا بدون کمــک و اقلامی که خیــران برای ما 
می آوردند نمی گذشــت، اما می خواهیم بــا کمک همین خیران و تلاش 
خودمــان به روزی برســیم که مثل جشــن خودکفایی گندم در کشــور، 

خودکفایی در درآمد و روزی خودمان را جشن بگیریم. 
رقیــه از اینکه او را به خودنمایی و از خود بیرون شــدن خطاب کنند 
ترس دارد و مدام می گوید: «نکند این حرف هایم را مردم بخوانند بگویند 
می خواهد معروف شــود» و در ادامه همین دل نگرانی هایش می گوید: 
«من در این ســال ها برای مردم کار کردم و آنها تلاش های من را دیده اند 
و برای این دوره هم خودشــان خواســتند که من برایشان خدمت کنم، 

نمی خواهم از من ناامید شوند». 
شماره اش را که برای فرستادن عکس در گوشی ذخیره می کنم، روی 
پروفایل تلگرامش تصویر کلوچه های سنتی را که خیلی خوب بلد است 
بپزد گذاشــته و بعــد هم عکس هایی که همراه فرزنــد کوچکش بوده؛ 
می گوید بارها برای فروش همین کلوچه ها، خشــک کردن میوه و سبزی 
و خیاطی و کارهای دیگری که خانم ها می توانند در خانه داشــته باشند 
و درآمد کســب کنند، تلاش کرده اما هیچ وقت به طور کامل موفق نشده 
اســت. او با همین تحصیلات ابتدایی که دارد برای سومین دوره نماینده 
مورد اعتماد مردم روستایی زیر گوش پایتخت است و به عکس بسیاری 
از مشــتاقان خدمت در پایتخت و شــهرهای دیگر که می خواهند خود 
به هر شکلی در شــورا جای دهند، با اصرار و خواست خود مردم عضو 

شورای همان مردم شده است. 

روایتي مستقیم از منتخب شوراي روستاي قلعه سیمون که بدون تبلیغات انتخاب شد
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